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        داستان هري پاتر و بي همتاداستان هري پاتر و بي همتاداستان هري پاتر و بي همتاداستان هري پاتر و بي همتا

        به نوشته ي الستوربه نوشته ي الستوربه نوشته ي الستوربه نوشته ي الستور



اين داستان دنباله ي هري پاتر و ماشين زمان نيست 

بلكه ادامه ي ديگري بر داستان هري پاتر و شاهزاده 

  .ي نيمه اصيل است

  اعلام جنگاعلام جنگاعلام جنگاعلام جنگ................................................................................................فصل اولفصل اولفصل اولفصل اول

  . مو خراب كردياينم براي خودم كه زندگي

 ساله به جلو 17ولدمورت بار ديگر روي زمين افتاد و پسري 

او تمام .او از اين مرد متنفر بود.آمد و ردايش را باد بالا زد

جاودانه سازهاي ولدمورت را نابود كرده بود و حالا نوبت خود 

  .ولدمورت بود

  :او چوب دستي اش را بالا گرفت و گفت

  .آواداكداورا

  .ه ولدمورت خورد و او روي زمين افتادنوري سبز ب

هر .او كار را تمام كرده بود.هري به ولدمورت نگاه مي كرد

زيرا سريع عمل .چند در اين راه كسي را از دست نداده بود

  .كرده بود

هري ردايش را پاك كرد و دختري موقرمز را در آغوش 

  .گرفت

  ....هزاران مايل دورتر در جهاني ديگر



  :مدير گفت

 اون تونست ولدمورت رو بكشه ولي آيا از همزاد ها ي ديدي

  خودش خبر داره؟

  :معاون گفت

  .نه قربان خبر نداره

  :مدير گفت

  .اون تو هر دنيا يه همزاد داره كه درست مثل خودشه و نادره

اونا همديگرو بكشن قدرتشون به بقيه منتقل ميشه و همه 

  .همتاآخر يكي مي مونه و اون ميشه بي .شون قوي مي شن

  :معاون گفت

  اونا چطور هستند؟.ببخشيد آقاي مدير

  :مدير گفت

اونا قيافه شون مثل همه و مثل دوقلو ها هستند و نمي توني 

  .تشخيص بدي كه كي به كيه

  :معاون گفت

  حالا يكي مي خواد اونو بكشه؟

  :مدير گفت

  .بله درسته

  :معاون گفت

  ره؟ جهان يكي مثل اون وجود دا130قربان يعني تو هر 



  :مدير گفت

 جهان و اون تو جهان خودش معروفه جهان 130.بله درسته

با همون ..نمي دونه تو هر جهان يكي مثل اون وجود داره.اصلي

قيافه و با همون تركيب و با همون احساس ولي با هوس هاي 

  .مختلف

  :جهان تايكان

  .بياريدش

 در جهاني ديگر در سلولي باز شد و نوجوان هفده ساله اي به

نام چارا لوكي بيرون آمد و پليس ها او را دست بند زدند و 

  .چوبش را ازش گرفتند

جوان موهاي به هم ريخته اي داشت و لاغر مردني و مريض 

قيافه اش با قيافه ي هري پاتر كوچكترين فرقي .احوال بود

  .نداشت

  :وقتي خواست در پاركينگ سوار ماشين شود گفت

  .يه اشكالي تو كاره

  .مام چراغ ها خاموش شد و جادويي سبز به او خوردناگهان ت

  .او مرده بود

  .نگهبانان دست پاچه شدند و جادوهايي را مي فرستادند

چند نگهبان به سمت محل جادو رفتند كه دستي بيرون آمد و 

  .چند جادو به آنها زد و بعد بيرون آمد



  .جواني بيرون آمد كه قيافه اش  كاملا شبيه هري پاتر بود

مالا او از جهاني ديگر آمده بود تا همزاد خود را بكشد و احت

  .توانسته بود يكي از همزادهاي خود را بكشد

منظور از همزاد كسي است كه شبيه خود آدم است و در هر 

جهان يكي نفر با قيافه ي هري وجود دارد و با مردن هر كدام 

  .قدرت ها تقسيم مي شوند

را باز كرد و نيروهاي جوان كه يولا نام داشت دست هايش 

  .هر دو شبيه هري پاتر بودند.جوان مرده به او منتقل شد

  .يولا كه يكي از همزاد هاي خود را كشته بود فرار كرد

  .پليس ها سوار ماشين شدند و دنبال او رفتند

  .او چند جادو زد و با سرعتي فراتر از حد انتظار دويد

  :پليسي گفت

  . كيلومتر سرعت داره100اون 

  .ولا فرار كردي

تو هرجهان ....خواننده ها وقتي ميگم همزاد يعني خود هري

پس يولا و ...يك هري وجود داره و هر هري قدرت هايي داره

  .جواني كه مرد جزو هري ها هستند

  :جهان اصلي

  :هري گفت

  .خوب جيني من چه قدر گرسنه ام



  :جيني گفت

  كني؟از وقتي كه ولدمورت رو كشتي چقدر زبون درازي مي 

  :هري گفت

  .آخه تو خيلي خوش تيپي

  :جيني گفت

  .هر چي هستم زن تو كه نيستم

  :هري گفت

  ...خوب من بايد برم.راست مي گي

  .هري لباس كارآگاهي را پوشيد و به سمت وزارت رفت

در سلول باز شد و هري مرد پيري را كه مي خواست تبعيد 

  .شود را دستبند زد و به سمت پاركينگ رفتند

س نمي دانست جواني به نام يولا براي كشتن همزاد هيچ ك

خودش هري پاتر به صورت غيرقانوني به اين جهان آمده 

  .است

  :وقتي به پاركينگ رسيدند هري گفت

  .يه اشكالي در كاره

  .چراغ ها خاموش شد و هري از طلسم سبز جاخالي داد

هري مي توانست حركتي را در پشت ديوار ببيند ولي ديدكه 

  .روي كولرآبي هيبتي پنهان شده استدر راه

  .هري طلسمي فرستاد و يولا به زمين افتاد



  :هري او را نشانه گرفت كه يولا سرش را بلند كرد و گفت

  .سلام

  .خودش جلوي خودش بود.هري غافلگير شد

  .يولا دوباره فرار كرد ولي هري اين بار دنبالش دويد

 ارتفاعش يولا وجود هري را احساس كرد و از ديواري كه

صدمتر بود با يك پرش در چند ثانيه بالا رفت و به آن ور 

  .پريد

هري دوباره گيج شد و دنبالش از ديوار به سختي بالا رفت و 

در چند دقيقه بعد در حالي كه چوب دستي اش افتاده بود به 

آن ور ديوار رفت و وقتي پايين آمد خود را در مقابل يولا 

  .ديد

  : بود گفتيولا كه شبيه خود هري

  .خبر خوب اينه كه تو ديوونه نيستي

  .هري لرزش پايش را احساس كرد

  :يولا گفت

  .و اما خبر بد

  .يولا طلسمي وحشت ناك به هري زد

  .هري به ديوار كوبيده شد و روي زمين افتاد 

  .يولا كه لب خندي بر لب داشت جلو آمد تا كار را تمام كند
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زيرا قرن .يولا ضرورتي نمي ديد از آواداكداورا استفاده كند

پيشرفت كرده بود و به جاي مرگ سريع مرگ هاي وحشت 

  .ناك و دردناك به وجود مي آمد

  .يولا چوبش را بالا برد كه چند جادو به او پرتاب شد

يك دختر موقهوه اي و يك پسر موقرمز جادوها را پرتاب 

  .كردند

ي كه جادو پرتاب مي كرد پا به فرار گذاشت و يولا در حال

  .براي اولين بار در عمرش ناموفق ماند

  .در حالي كه به شكست فكر مي كرد با سرعتش فرار كرد

هري ديگر تحمل درد نداشت آخرين چيزي كه ديد اين بود 

  .كه دو نفر از بالاي سرش پريدند و از هوش رفت

***  

 خودتون فشار بيارين شما خوب آقاي پاتر شما نبايد زياد به

  .تازه از دست ولدمورت خلاص شدين

 اگر او خودش را هري نمي دانست شفادهنده الكي مي زند؟

چرا اين .جلوي خودش مي ديد چه؟هري خودش را ديده بود

طور بود؟چرا او خود هري بود؟اگر هم خود هري بود چرا مي 

  خواست او را بكشد؟



رسو شده بود وقتي كه قدم هري اخيرا در بيمارستان زيادي ت

مي زد مدام به سايه اش نگاه مي كرد و گاهي اوقات هم هر 

وقت مي خواست به خودش در آينه نگاه كند ناگهان برمي 

  .گشت و مي لرزيد

او نمي دانست يولا چرا اين قدر او را به وحشت انداخته 

مسلما اگر با باگارتي روبرو مي شد به شكل خودش يا يولا 

  .ددر مي آم

هري اول فكر كرد كه يولا برادر دوقلويش است ولي نمي 

  .دانست چرا قصد كشتنش را دارد

جيني كه متوجه رفتار هري شده بود هري را گوشه اي گير 

  :آورد و گفت

  .هري چي شده؟مي دونم يه چيزي شده

  :هري با وحشت همه چيز را گفت و سپس اضافه كرد

  .اون خود من بود

  :ود گفتجيني كه مشكوك شده ب

.  ساله مي شي18 سالت نيست الان داري 15هري تو ديگه 

  .بايد كمي بدوني كه به نظرت رسيده و اون شكل تو نبود

هري كه مي دانست جيني حرفش را باور نمي كند ادامه نداد 

  .و گوشه اي دراز كشيد

  .جيني هم رفت



بيمارستان سنت مانگو آرام شده بود ولي هري علت آن را 

  .نمي دانست

روزي قرار بود مغز هري را معاينه كنند زيرا او به شدت به 

ديوار خورده بود و نيمه ي بالاي بدنش كاملا درون دستگاهي 

  . آدم رو مي برن تو منظورم ايناست كه.فرو رفت

هري كه داخل دستگاه بود و آهني روي صورتش بود صداي 

  :شفادهنده را شنيد كه گفت

  .و ذهنتون رو باز كنينآقاي پاتر لطفا آروم باشين 

  .هري دست از چفت شدگي برداشت و ذهنش را آزاد كرد

  :صداي ترق ترق مي آمد و هري صدايي شنيد

  آقاي پاتر چرا بيرون آمدين؟مجبوريم از اول شروع كنيم؟

  .هري بيرون آمده بود؟هري كه در دستگاه بود

  :ناگهان صدايي آشنا گفت

  .دستاتو ببر بالا يولا

  :ديگه اي گفتصداي آشناي 

  دستاتو ببر بالا يولا؟.صبر كن هرميون

  :صدايي كه هري مي دانست مال رون است گفت

  .آواداكداورا

  :هري صداي شكستن چيزي را شنيد و صداي يولا را كه گفت



همه مون مي دونيم اگه منو بكشين مجبورين اون يكي رو هم 

  .بكشين

  .يولا از چه حرف مي زد؟كشتن او چه ضرورتي داشت

  .طاقت هري تاق شد و بيرون آمد و با پايش به يولا زد

  .چوب يولا به زمين افتاد

  :رون گفت

  !دستتاتو ببر بالا عوضي

  :يولا در حالي كه لبخندي بر لب داشت گفت

  بكش ديگه؟.بكش

  .هري گلداني را روي سر يولا كوبيد

  .يولا كه انگار چيزي نفهميده بود برگشت

  . سر يولا زدهري آهني عظيم را برداشت و

  .آهن خورد شد.يولا دستش را سپر كرد

  اين چه قدرتي بود؟.هري روي زانو افتاد

  :يولا با پايش به گردن هري زد و چوبش را برداشت و گفت

  .تكون نخورين و گرنه مي كشمش

  .در حالي گردن هري را فشار مي داد اين را گفت

  ....آي

  .اين صداي فرياد يولا بود

  .گردن هري را ول مي كرد روي زمين افتاديولا در حالي كه 



  .جيني بود

  .در دست جيني چاقويي بود

هري كه مي دانست يولا مهم است با جادويي او را خوب كرد 

  :و به دستش دست بند جادويي زد و گفت

  .اين بازداشته

  :و بلند شد و گفت

  .از حمايتتون ممنونم بچه ها

  :هرميون گفت

  .قابلي نداشت

  :لند كرد و گفتهري يولا را ب

  .بريم

  .هري يولا را به جايي مي برد كه تبعيد شود

هري نمي دانست چرا فكر مي كرد يولا مي تواند ولدمورت را 

  .برگرداند ولي خود را قانع كرد كه او مرده است

ناگهان لگدي به شكم هري خورد و هري كمي عقب پرت 

  .شد

ستش را يولا دوباره لگدي به هري زد و با يك كشش ساده د

  :باز كرد و گفت

  .آواداكداورا.من رفتم خداحافظ

  .يولا توانسته بود هري پاتر را بكشد.درست بود
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هري هم نفهميد چگونه يولا متوجه نشد كه هري غيب شده 

بود ولي تنها چيزي كه مي دانست اين بود كه يولا فرار كرده 

  .بود

  :اي يولا در گوشش بودهنوز حرفه

  اگه منو بكشين مجبورين اون يكي رو هم بكشين؟

  دانست چه نيرويي او را به يولا متصل مي كند؟هري نمي 

خيلي بي همتا .خيلي چست و چابك بود!يولا خيلي قوي بود

  .بود

  .رون و هرميون به سمت او مي آمدند

  :رون گفت

  سلام هري خوبي؟

مي دانست يه چيزي را مخفي .هري با اخم به رون نگاه كرد

  مي كند ولي نمي دانست چي را؟

  :هرميون گفت

  ....هري تو بايد استراحت

  :هري حرفش را قطع كرد و با آرامش گفت

  قضيه چيه؟



  :رون با خونسردي گفت

  ...هري ببين

  :هري دوباره با لحني تهديد آميز گفت

  قضيه چيه؟.....رون

  :رون گفت

  ....راستش

 جهان در همون 130در سالي كه تو به دنيا اومدي تو هر 

همه زندگي آرامي داشتند .لحظه يك نفر مانند تو  به دنيا اومد

چيزهايي كه از .ولي يكي از اون ها طالب ثروت و قدرت بود

  .طريق يه چيزي به دست مي اومد

  .كشتن همزاد

 بايد يكي رو اون.شما ها نادرين....البته همه همزاد ندارند

قدرت بين همه تون پخش .بكشه كه قدرت تقسيم بشه

همه تون قوي ...قوي ميشه...وقتي اون كسي رو مي كشه.ميشه

شايد تو فهميده باشي كه چرا به راحتي ولدمورت رو .ميشين

  .كشتي

  :هري كه ناباور بود گفت

  من نفر بعدي هستم؟

  :رون گفت



  .قي مونديدتو و اون از همزادهاتون با.تو نفر آخري

  :جيني كه به آن جا رسيده بود گفت

  هري حالت چطوره خوبي؟

  :هري گفت

  .ولدمورت رقيب پيدا كرد.آره

  :هري پرسيد

پس قضيه چي بود كه گفت اگه منو بكشين مجبورين اون 

  يكي رو هم بكشين؟

  :رون معذب شد و گفت

  .خيلي متاسفم هري ولي ما نمي تونيم بگيم تا وقتش

  :هري فرياد زد

  وقتش كي هست؟وقتي من مردم؟

  :رون گفت

  .خداحافظ

  .هري خواست حرف بزند ولي آن ها غيب شدند

  :هري پشت سرشان فرياد زد

  .برين گمشين

  :يك نفر آمد و گفت

  ....قربان ما به محل



  :هري گفت

  .الان كار دارم بعدا بيا

  .هري به دنبال جيني رفت

  .داين روزها جيني براي هري رمز عبور گذاشته بو

هري مي دانست يولا اگر بخواهد مي تواند در را با يك اشاره 

  .بشكند ولي به خاطر جيني چيزي نمي گفت

اين را در .هري مي دانست آخر اين بازي خواهد مرد

  .پيشگويي ديده بود

  .وقتي هري مي مرد يولا يگانه مي شد

  .ولي نه نمي شد

د و ماموري جلو آم.آن روز وقتي هري به وزارت خانه رفت

  :گفت

  .شما بازداشتيد

  :هري گفت

  .برو كنار

  :ماموري ديگر آمد و گفت

  .بمير كثافت

  .مامور طلسم سكتوم سمپرا را به دست هري زد

  .هري كه شوكه شده بود دستش را بالا برد



  .ناگهان هري چشمش را باز كرد

  .جيني بالاي سرش بود

  :هري گفت

  جيني اين جا زندونه؟چي شده؟يولا كاري كرده؟

  :جيني گفت

دامبلدور ....چيزي نشده...هري حالت خوبه؟اين جا هاگوارتزه

  يولا چيه؟..رو داشتن دفن مي كردند كه خوابت گرفت

  يعني خواب ديده بود؟.هري سرش را تكاني داد

  چطور ممكن بود اين همه اتفاق خواب باشد؟

  :هري گفت

  جيني الان چي شده؟

صورت هري زد جيني كه عصباني شده بود سيلي محكمي تو 

  :بلكه بيدار شود وگفت

تو .دامبلدور ديشب كشته شد...اين جا هاگوارتزه...هري پاتر

هم باهاش بودي؟همين چند دقيقه پيش خواستي با من بهم 

  .بزني

  .اين اتفاقات آشنا مي آمد.هري ناگهان در فكر چيزي رفت

هري مي دانست اين را در فيلمي ديده است ولي يادش نمي 

فيلمي كه هري پنج دقيقه .....بي همتا.....هان فهميدناگ...آمد



ولي چرا هري مي .اش را در خانه ي دورسلي ها ديده بود

  بايست هم چنين خوابي ببيند؟آيا يولا وجود خارجي داشت؟

  .ولي خوابش شفاف بود

هري مي دانست خوابش تعبيري دارد ولي سعي كرد به 

  .خوابش فكر نكند

  .ذهنش بودبا اين حال حرف يولا در 

  .مجبورين اون يكي رو هم بكشين....اگه منو بكشين

  آيا هري همزاد داشت؟

  توهمتوهمتوهمتوهم................................................................................................................فصل چهارمفصل چهارمفصل چهارمفصل چهارم

  .اه ولم كن رون

  :رون كه دست هري را مي كشيد گفت

  خيال كردي بعد اين همه سال ديگه تو رو نميشناسم؟

  :هري گفت

س به من ربطي عزيز دلم مي خواي بشناس مي خواي نشسنا

  .نداره

  :هرميون گفت

من هم فيلم بي همتا رو كاملا ...هري واقعا خيلي ديوونه شدي

  .ديدم ولي مثل تو در جو نرفتم

  :هري گفت



اون بازيگره كه توش بازي مي كرد من فقط پنج دقيقه ش رو 

خواب ديدم .اين همه رو خواب ديدم.ديدم ولي اين طوري شد

  ولدمورت نابود شده؟

  :فتجيني گ

  .اي كاش درست بود ولي اسمشونبر فعلا سركاره

  :هرميون كه با پريشاني موهايش را به هم مي ريخت گفت

هري نمي دونم چي خيال كردي ولي بايد بدوني كه ما نياز 

داريم از اون بازيگره كه نقش بي همتا رو بازي مي كرد 

  .سوالاتي بكنيم كه ببينيم چطور با شرايط كنار اومد

  :هري گفت

  .آره اسمش هم يادم هست اف پنج

  :هرميون كه محكم به سرش مي زد گفت

  .اسمش جت لي بود نه اف پنج.هري تو چقدر خري

  :هري گفت

  .ولي مي دونم بي همتا وجود داره.نمي دونم چي بود

  : رون گفت

  .....تو هميشه

  .با ديدن چهره ي هري بي خيال شد

ينه نگاه مي هر وقت در آ...هري درست مثل خوابش شده بود

  .آيا بي همتا اين قدر روي او اثر گذاشته بود.كرد مي ترسيد



  ...در شب قبل امتحانات پايان ترم هري خوابي ديد

مردي كه خيلي موهاي بهم ريخته داشت و عينكي و خندان 

  ...بود جلو آمد و دائم موهايش را يه هم مي ريخت

  :هري ناباور گفت

  ؟...بابا

  :تپدر هري لبخند زد و گف

  .من اومدم چيزي بگم و برم....خوبي هري

  :هري گفت

  ...پدر من ديگه از تو جدا نميشم نه...كجا بري؟تازه اومدي

  :پدر هري گفت

من و مادرت و ....بدون من...نه هري تو بايد به زندگيت برسي

  .پدر خوانده ات ديگه مرديم

  :هري سرش را تكان داد و گفت

  ....نه پدر صبر كن

مي شد و در آخرين لحظه به زباني بيگانه پدر هري دور 

  :گفت

  .بي همتا وجود داره

  ..هري صداهايي شنيد

  :صدايي آمد

  ...هري بيدار شو...اه



  .اه مرتيكه بيدار شو.... بيدار شو هري-

  . اصلا عين خيالش نيست-

هري به سختي چشمانش را باز كرد و ديد رون و نويل بالاي 

  .سرش ايستاده اند

  :رون گفت

  شده؟چي 

  :هري گفت

  .هيچي نشده

او پدرش را ديده بود و .چيزي شده بود.هري دروغ مي گفت

  .با او حرف زده بود

  :وقتي نويل رفت رون به هري گفت

  هري چي شده؟

  :هري گفت

  .گفتم چيزي نشده

گوشه ي چشم هري اشكي بود كه تلاش مي كرد پايين بيايد 

  .ولي هري نمي گذاشت

زودتر از همه بلند شد و به سمت صبح .هري تا فردا نخوابيد

كلاس جادوي سياه رفت كه آن جا چند تا دبير ايستاده 

  .بودند

  :وقتي همه رسيدند مردي كه سبيل داشت گفت



من آرتور كلارن هستم و از طرف وزارت سحر و جادو مسئول 

امتحانات امسال شدم و پرفسور مارچ بكنز و پرفسور تافتي 

  .هم دستياران من هستند

بايد به سوالات جواب بديد و يك ساعت بيشتر وقت شما 

  .نداريد

زيرا هري از حرف هاي ...امتحان كتبي آن ها كمي مشكل بود

اسنيپ كمي فهميده بود و مجبور بود به دانسته هاي شخصي 

  .خود رجوع كند

بعد از ظهر امتحان عملي برگذار شد و هري به خوبي توانست 

 كه ممتحن از صد نمره افسون ها را اجرا كند و نمره اي

  . باشد93برايش گذاشت به نظر مي رسيد عدد 

  .امتحان كتبي ورد هاي جادويي هم فردا صبح برگزار شد

هري هيچ وقت به ورد هاي جادويي علاقه نداشت ولي از آن 

جا كه براي كارآگاه شدن نياز مبرمي به اين درس داشت 

  .خوب درس را مي خواند تا براي فردا آماده شود

رون هميشه اين وردها را كمي اشتباه اجرا مي كرد كه باعث 

  .خشم هرميون مي شد

هري هم كه تا حدودي موفق شده بود نگاهي به سيبش كرد 

  .كه دست وپا در آورده بود و روي ميز مي رقصيد

  .نويل هم مانند هميشه ناموفق بود



فردا سر امتحان كتبي هري توانست به دوازده سال پاسخ دهد 

  .ميدوار بود كه حداقل قبول خواهد شدو ا

سر امتحان كتبي ورد هاي جادويي هري موفق شده بود 

  .كارهايي كه پرفسور تافتي مي خواست به خوبي انجام دهد

امتحانات هاگوارتز تمام شد و بچه ....به هر خوبي و بدي بود

  .ها آماده براي ترك هاگوارتز بودند

        نورنورنورنور............................................................................................................................فصل پنجمفصل پنجمفصل پنجمفصل پنجم
  .هري چفت چمدانش را بست و نگاهي به اطرافش كرد

جايي كه ممكن بود هيچ وقت ديگر ....خوابگاه گريفيندور

  .نبيند

چمدان سنگينش روي زمين كشيده مي شد و در صورتش 

  .هيچ اثري از وجود انساني به چشم نمي خورد

هيكلش .صورتش رنگ پريده و مانند مرده ها شده بود

  . شده بودبسيار لاغر

همانطور كه چشمانش از حدقه تكان مي خورد به راه 

  .خودش ادامه داد

همانطور كه چشمانش سياه شده بودند جلويش را مي 

انسانيت همه چيزش .او ديگر نمي خواست انسان باشد.ديد



پدرش و مادرش و پدرخوانده اش و حالا .را از او گرفته بود

  .بزرگترين حامي اش را

  .شغال بودزمين به نظرش آ

  :صدايي زمزمه كرد

  هري تو حالت خوبه؟

  :هري در حالي كه بغش گلويش را گرفته بود گفت

  به نظر مي رسه حالم خوبه رون؟

  .رون محكم به او زد طوري كه كمي هري به جلو پرت شد

  :رون در حالي كه عذرخواهانه هري را بلند مي كرد گفت

  .ولي خواستم بگم شجاع باش..ببخشيد

  .طور وحشتناكي تكان خوردهري به 

آن قدر تند مي لرزيد كه رون به ....مثل بيد مي لرزيد

سختي مي توانست صورتش را ببيند و صورتش دو تا شده 

  .بود

  :هري چند دقيقه بعد آرام شد و گفت

  رون به تو چه مربوطه من حالم خوبه يا نه؟

  :رون كه جا خورده بود گفت

  ....من...هري

  :هري ادامه داد



  تو چه مربوطه من شجاع باشم يا نه؟به 

  :رون كه ديگر صورتش به قرمزي موهايش شده بود گفت

  ...هري گوش كن

  :هري گفت

  ..برو گمشو....گوش نمي كنم

  :رون گفت

  ...هري تو بايد

  :هري تكرار كرد

  ....برو گمشو رون

  :ناگهان هري فرياد زد

  .برو گورتو گم كن ديگه....اه

  .تو نمي توني دور شدرون در حالي كه مي گفت 

  .هري محكم به سر خودش زد

  :صدايي در ذهنش گفت

  .نبايد باهاش اونطور رفتار مي كردي

هري با صداي بي روحي حرف خودش را تكذيب كرد و 

  :گفت

  .حقش بود...خيلي پررو شده

  .كلمه ي حقش بود در ذهنش تكرار مي شد



  :صدايش به خودش گفت

ون بيچاره خالي مي تو نبايد دق و دلي خودت رو سر ا

  .كردي

  :هري فرياد زد

  .ديگه كافيه

صداها در ذهنش به طور نامرتب نظرات خودشان را اعلام 

مي كردند و اين هري بود كه سرش را با دستش گرفته 

بود و با صورت قرمز روي زمين افتاده بود و فرياد مي 

  :كشيد

  .بسه ديگه


